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یادداشت

محکم ایستاده‌اند، حتی اگر شب‌ها با گلوی بغض‌آلود 
و تنِ خســته از پــا بیفتند. حتــی اگر ناگزیر باشــند 
زنانگی‌شان را پشت نقاب‌های بی‌تفاوتی پنهان کنند. 
آن‌ها، زنانی که بار زندگی را یک‌تنه به دوش می‌کشند، 
اســتوارتر از دیروز، هم‌پای مردان، در مســیر دشــوار 

زندگی گام برمی‌دارند.
برای‌شان توقف مفهومی ندارد، چراکه آموخته‌اند باید 
روی زانــوان خود بایســتند؛ حتی وقتــی هیچ پناهی 
نیســت. قصه زنانی که خود سرپرستی زندگی‌شان را 
برعهده دارند، در دل بحران‌های اقتصادی امروز، قصه 
تاب‌آوری است؛ روایت نبردی خاموش برای نایستادن، 
برای ساختن، برای ماندن در دنیایی که گاه انتخاب‌ها 
را از آن‌ها دریغ کرده اســت. این زنــان، معنای واقعی 

»بودن« را هر روز از نو با دستان خود می‌نویسند.
فرقــی نمی‌کنــد او را با چه اســمی صدا کنیــم؛ مهم 
این اســت که هر روز صبح بــا عــزم و اراده‌ای تمام از 
خواب بیدار می‌شود و به جنگ زندگی می‌رود. زنانی 
که سرپرســت خانوارند یا خود بار زندگــی را به دوش 
می‌کشــند، تلاش می‌کنند با تکیه بر توانمندی‌هایی 
ـ یا آن‌هایی که در مســیر آموزش و تجربه به  که دارند ـ
ـ سرنوشت خود و خانواده‌شان را تغییر  دست می‌آورند ـ
دهند. خیلی‌هایشان هیچ پشتیبانی ندارند؛ نه شغلی 
ثابت، نه ســرمایه‌ای برای شــروع، نه حتی نگاهی که 
توانستن‌شــان را باور کند؛ اما با همه این نداشتن‌ها، 
از پا نمی‌افتند. هر روز میان دویدن‌هایشان برای نان 
شب، برای درس بچه‌ها، برای قســط و اجاره، فرصت 
کوچکی پیــدا می‌کنند تــا چیزی تــازه یــاد بگیرند، 
مهارتی را تمرین کنند یا رؤیایــی را دوباره زنده کنند. 
توانمندسازی برای آن‌ها فقط یک شعار نیست؛ یک راه 
نجات است. اگر کارگاه خیاطی باشد، یاد می‌گیرند. 
اگر دوره دیجیتال مارکتینگ باشد، ثبت‌نام می‌کنند. 
اگر زمین کوچکی در روستا داشته باشند، با هزار امید 
گل‌محمدی می‌کارند. آن‌ها منتظر معجزه نیســتند؛ 

خودشان معجزه‌اند.

سرگذشت‌های تلخ و آشنا
۱۳ ساله بود که پدرش به رسم سنت، او را به عقد مردی 
درآورد که هم‌سن پدرش بود. آینده‌اش را از همان ابتدا 
می‌دانست: تکرار سرنوشت مادر، یا شاید هم بدتر از او. 
از همان روزهای نخست زندگی مشترک، فهمیده بود 
دیر یا زود بیوه خواهد شد؛ همسرش قاچاقچی سوخت 
بود و جانش را هر روز بر سر این راه می‌گذاشت. دنیای 
او بزرگ نبود؛ یکی از روســتاهای محروم بلوچستان، 
در دل شهرستان سرباز. در ۱۰ سال زندگی مشترک، 
شــش بار زایمان کرد. حالا که تنها ۲۵ سال دارد، در 
شناسنامه‌اش هنوز جوان است، اما چهره‌اش گواهی 
است بر رنج‌های زنی چهل‌وپنج ســاله. تکیدگی‌اش 
باورنکردنی بود. اما در حقیقت، او در جوانی مرده بود؛ 
تنها دغدغه‌اش زنده نگه داشتن فرزندانش بود. اما از 

کجا؟ با چه چیزی؟
وقتی گروهــی از خیرین به خانه‌اش رفتند، از شــدت 
فقر و شــرایط زندگی‌اش شــوکه شــدند. با این حال، 
اگر بگوییم وضع او از بسیاری دیگر بهتر است، اغراق 
نیست. او و فرزندانش دست‌کم شناسنامه داشتند، اما 
بسیاری از اطرافیانش حتی هویت رسمی هم ندارند. او 
سقفی داشت، هرچند لرزان، اما برای خیلی‌ها همان 
را هم نمی‌توان تصور کرد. چشــمان درشت و زیبایش 
هنوز ته‌مانده‌ای از امید داشت. سوزن‌دوزی می‌کرد، 
خواندن بلد بود. اما چه فایده؟ اطرافش پر بود از زنانی 

بی‌سواد، بی‌مهارت و بی‌هویت.
وقتی بســته‌های حمایتی را دریافت کرد، برق شادی 
در نگاهش نشســت. با بغض و خواهش گفت: »لطفاً 
باز هم بیایید...« اما داســتان این زن پایانی ندارد. او 
یکی از هزاران است. هزاران زنی که قصه‌شان در میان 
فقر و سنت، تکرار می‌شــود و تکثیر. کودکان فقر، فقر 
را بازتولیــد می‌کنند. فرقی نمی‌کند در روســتایی در 
بلوچستان باشــند یا در حاشیه شــهرهای بزرگ مثل 

تهران. فقر، فقر می‌زاید.
زن دیگری، این‌بار در یکی از محله‌های حاشیه‌نشین 
تهران، شاید نه با سنت که با اعتیاد همسرش زمین‌گیر 
شــده اســت. شــاید پدرش او را به زور به عقد کســی 
درنیاورده باشــد و شــاید هم تعــداد فرزندانش کمتر 
باشــد. اما او هم حالا تنها مانده، با کودکی بر دوش و 
رؤیاهایی بر باد رفته؛ رؤیای خوشبختی، زندگی بهتر، 

نجات از این چرخه بی‌پایان.
امروز، داستان زندگی او نیز مانند هزاران زن دیگر، در 
لابه‌لای گزارش‌های رســانه‌ای و آمارهای رسمی، تنها 
به‌عنوان »نماد فقر« ثبت می‌شود؛ و سؤال اینجاست: تا 
کی باید این چرخه معیوب ادامه یابد؟ تا کی قرار است 
رنج این زنان تکرار شود، بی‌آنکه تغییری حاصل شود؟

ظرفیت‌ها و کمبودهای حمایتی زنان
آمارها نشــان می‌دهد تعــداد زنان سرپرســت خانوار 
در ایران بین پنج تا شــش میلیون نفر برآورد می‌شود. 
هرچنــد رقم دقیق همچنــان مبهم اســت، اما همین 
بازه گســترده، گویــای جمعیت چشــمگیری از زنانی 
اســت که به‌تنهایی بار معیشــت خانــواده را به دوش 
می‌کشند. برای رسیدگی به مســائل این قشر، طبق 
اعلام مسئولان، ۲۴ دســتگاه اجرایی درگیر هستند؛ 
نهادهایی که هر یــک مأموریت‌هایی خاص را برعهده 
دارنــد و بودجه‌هایــی نیز بــرای این منظــور دریافت 
می‌کنند. در این میان، سازمان بهزیستی با شناسایی 
و ارائــه خدمــات حمایتی بــه ۲۸۰ هــزار و ۵۰۰ زن 
سرپرســت خانوار، گام‌هایی برداشــته و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( نیز حدود ۱.۳ میلیون زن سرپرست 

خانوار را تحت پوشش خود دارد.
در ســال‌های اخیــر، طرح‌هایــی در زمینــه پرداخت 
وام‌هــای خــرد، کمک‌هــای معیشــتی، آموزش‌های 
مهارتی و اعطای تســهیلات کســب‌وکار اجرا شــده، 
اما همچنــان بخش زیــادی از این زنان از اســتقلال 
اقتصــادی پایــدار محروم‌انــد و روند توانمندســازی 
آن‌هــا بــا چالش‌های جــدی مواجــه اســت. یکی از 
مشکلات اساســی، نبود انســجام و هماهنگی میان 
نهادهای مسئول است؛ هر دستگاه به‌صورت جداگانه 
و بدون هم‌افزایی با دیگر ارگان‌ها عمل می‌کند و این 
پراکندگی، منجر به اتلاف منابع و کاهش اثربخشــی 
برنامه‌ها شــده اســت. در چنین شــرایطی، »کمیّت« 

خدمات بر »کیفیت« آن‌ها می‌چربد.

آمار زنان سرپرست خانوار
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، 
حدود سه میلیون خانوار کشــور معادل ۱۲.۷ درصد 
کل خانوارها، با سرپرســتی زنان اداره می‌شد. اما بنا 
بر آخرین اظهارات مقامات در پایان سال ۱۴۰۳، این 
عدد به پنج میلیون نفر رسیده و یکی از اعضای شورای 
شــهر تهران، رقم شــش میلیون نفر را نیز مطرح کرده 
اســت. بر اســاس داده‌های وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، حدود شــش میلیون نفر از جمعیت کشور 
تحت سرپرســتی زنان قرار دارند. در سال ۱۳۹۸ نیز 
اعلام شــد که حــدود ۱۲ درصد از خانوارهای کشــور 
سرپرست زن دارند، با این تفاوت که تنها ۱۸ درصد این 
زنان شــاغل‌اند و ۸۲ درصد بیکار محسوب می‌شوند. 
همچنین نرخ بیــکاری در میان زنان خودسرپرســت، 

حدود ۵.۱ درصد برآورد شده است.
در بررســی علل سرپرســت شــدن زنان، آمارها نشان 
می‌دهد کــه حــدود ۲۰ درصــد آن‌ها بــه دلیل فوت 
ـ و حدود  ـ عمدتاً ناشی از تصادفات جاده‌ای ـ همسر ـ
۲۶ درصد به‌ویژه در گروه سنی زیر ۳۵ سال به‌واسطه 
طلاق، به این وضعیت رســیده‌اند. ســایر موارد شامل 
زنانی هستند که به دلیل اعتیاد یا زندانی بودن همسر، 
ترک شدن یا شــرایط فردی، خودسرپرست محسوب 
می‌شوند. اگرچه ترکیب دقیق این دسته‌بندی در آمار 
رســمی منعکس نشــده، اما در مجموع نزدیک به ۶۵ 
درصد زنان سرپرست خانوار در یکی از این وضعیت‌ها 
قرار دارنــد. نکته قابل‌توجه دیگر، رشــد ۲۰ درصدی 

زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی 
در سال‌های اخیر است. این رشد نشان‌دهنده افزایش 
نیاز به خدمــات حمایتی در حالی اســت که ظرفیت 
و پوشــش حمایتی نهادهای مســئول متناسب با آن 

توسعه نیافته است.
توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار، نــه فقط 
یک مأموریــت حمایتی، بلکه ضرورتــی بنیادین در 
مســیر عدالت اجتماعی، توســعه پایــدار و کاهش 
فقر اســت. ایــن توانمندســازی صرفــاً بــه معنای 
پرداخت یارانــه یا کمک‌هــای موقت نیســت، بلکه 
بایــد دربرگیرنده مجموعه‌ای از اقدامات آموزشــی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد؛ اقداماتی که 
بتواند عزت‌نفس، اســتقلال و قــدرت تصمیم‌گیری 
را در این زنــان تقویت کند. در حالــی که بار اصلی 
تأمین معیشــت خانــواده به دوش این زنان اســت، 
نبود دسترســی به اشــتغال پایدار، پوشش بیمه‌ای 
و خدمــات رفاهــی، عمــاً فرصت‌های پیشــرفت را 
از آن‌ها می‌گیرد. ایــن وضعیت، به‌ویــژه در مناطق 
حاشیه‌نشین، روســتاهای محروم و سکونتگاه‌های 

غیررسمی حادتر است.
زنــان سرپرســت خانوار، بخــش فراموش‌شــده‌ای از 
سیاســت‌گذاری‌ها هستند. سیاســت‌هایی که اگر با 
نگاه ســاختاری، هماهنگ و آینده‌نگر تدوین نشوند، 
تنها در حد طرح‌های موقت و آماری باقی خواهند ماند. 
واقعیت این است که فقر ساختاری با بسته حمایتی و 
تسهیلات محدود درمان نمی‌شــود. آنچه نیاز داریم، 
تغییر نگرش، هماهنگی نهادی و اراده‌ای جمعی برای 
توانمندســازی واقعی این قشــر اســت؛ زنانی که اگر 
دیده شــوند، می‌توانند نه‌تنها تکیه‌گاه خانواده، بلکه 

تکیه‌گاهی برای توسعه باشند.

نقش سمن‌ها و خیرین
زنان سرپرســت خانــوار در مناطق محــروم، به‌مراتب 
بیش از زنــان سرپرســت در مناطق شــهری، نیازمند 
حمایت نهادهای عمومی و دولتی هستند. با این حال، 
افزایش روزافزون شــمار این زنان ضــرورت می‌دهد تا 
سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین نیز توجه و کمک‌های 
بیشــتری به آنــان، به‌ویــژه در مناطق محروم داشــته 

باشند.
بر اساس آمارهای موجود، استان سیستان و بلوچستان 
بیشــترین فراوانی زنان سرپرســت خانوار را در کشور 
دارد. درصد قابل‌توجهی از این زنان به دلیل نداشتن 
شناسنامه برای خود یا فرزندانشان، امکان بهره‌مندی 
از حمایت‌های دولتی و عمومی را ندارنــد؛ از این رو، 
ســازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین تمرکز ویژه‌ای بر این 

مناطق داشته‌اند.
طبق برخی گزارش‌ها، در وضعیت شــغلی و درآمدی 
زنان سرپرســت خانوار، بــا وجود رشــد ۲۳ درصدی 
اشتغال، تنها حدود ۱۴ درصد از این زنان درآمدزایی 
دارند؛ یعنی بیــش از ۶۳ درصد به‌عنــوان خانه‌دار یا 
وابسته به کمک‌ها شــناخته می‌شوند. درآمد متوسط 
ســالانه زنان سرپرســت خانوار در کشــور حدود ۹.۹ 
میلیون تومان برآورد می‌شود، اما در استان سیستان و 
بلوچستان این رقم به تنها ۳.۳ میلیون تومان می‌رسد 

که نمایانگر عمق فقر در این منطقه است.

با توجه به این آمــار، ضرورت فعالیت ســازمان‌های 
مردم‌نهــاد و خیریــن در مناطــق محروم به‌روشــنی 
احســاس می‌شــود. البته نبایــد فراموش کــرد که 
همه این ســازمان‌ها صرفاً به دنبال توانمندســازی 
نیســتند که ایــن موضوع جــای تأســف دارد؛ اما با 
نظــارت دقیق‌تر نهادهــای ذی‌ربط می‌تــوان امید 
داشت که فرآیند توانمندسازی با کیفیت و اثربخشی 
بیشــتری دنبال شــود. خیریــن در حــال حاضر با 
تعریف پروژه‌هــای متعــدد کاری، ضمــن آموزش و 
توانمندســازی زنان، زمینه حضور آن‌ها در بازار کار 
را فراهــم کرده‌اند. بســیاری از آن‌ها بــا فعالیت در 
شــبکه‌های اجتماعی، اقدامات و تولیدات این زنان 
را به نمایــش گذاشــته‌اند، اما با وجــود تلاش‌های 
گسترده، مشکلات اقتصادی خانوارها همچنان آن‌ها 

را در خط فقر نگه داشته است.
بر اســاس داده‌های منتشــر شــده، تقریباً ۴۶ درصد 
از زنــان سرپرســت خانوار تحــت پوشــش نهادهایی 
ماننــد بهزیســتی، کمیتــه امــداد، بنیــاد شــهید و 
شــهرداری‌ها قرار دارند و خدماتی شــامل مستمری، 
بیمه اجتماعــی، آموزش مهارت‌هــای فنی‌‌ـحرفه‌ای، 
کمک‌هزینــه تحصیلــی، تســهیلات خوداشــتغالی، 
مشاوره روانی‌‌ـاجتماعی و ایجاد بازار فروش محصولات 
خانگی یا کارگاهــی دریافت می‌کنند. بــا این حال، 
در استان‌هایی مانند سیســتان و بلوچستان پوشش 
حمایتی شدیداً ناکافی است؛ بسیاری از زنان بی‌سواد 
یا کم‌سواد و فاقد مهارت شغلی هستند که این امر روند 
بازگشت آن‌ها به استقلال را به مخاطره می‌اندازد. در 
این مسیر، بســیاری از ســازمان‌های مردم‌نهاد نیز با 
آموزش مهارت‌های زندگی و ســوادآموزی، ضمن ارائه 
حمایت روانی‌ و اجتماعی، در ایجاد مشــاغل خانگی 
یا کارآفرینی‌های کوچــک فعال‌اند. این ســازمان‌ها 
با برگــزاری بازارچه‌هــای خیریــه، بخشــی از فرایند 
توانمندســازی را تکمیل می‌کنند. با این وجود، لازم 
است مهارت‌آموزی گسترده‌تر با تأکید بر مشاغل نوین 
و دیجیتــال، نه‌تنها در دســتور کار نهادهــای دولتی 
بلکه در برنامه‌های سمن‌ها قرار گیرد؛ زیرا محرومیت 
از آموزش و مهارت‌آموزی، زنان سرپرســت خانوار را در 
چرخه فقر محصور نگه می‌دارد. در کنار این اقدامات، 
ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای شناسایی دقیق‌تر 
نیازهای این زنان و توســعه بیمه‌هــای حمایتی ویژه، 
گام‌های مؤثــری در جهــت ارتقــای توانمندســازی 

خواهد بود.
توانمندسازی زنان سرپرســت خانوار تنها با پرداخت 
مســتمری یا کمک‌های مقطعــی به نتیجــه نخواهد 
رســید. آنچه نیاز اســت، تدویــن و اجرای سیاســتی 
جامع و ملی اســت که بــا همکاری دولــت، مجلس، 
ســازمان‌های مردم‌نهاد، رســانه‌ها و خود زنان، زمینه 
اســتقلال و شــکوفایی آن‌ها را فراهم کند. این مسیر 
نه‌تنها بــه نفع زنان اســت، بلکه به توســعه اجتماعی 
و اقتصادی کشــور نیــز کمــک می‌کند. در شــرایط 
اقتصادی پیچیــده کنونی، این راه دشــوارتر شــده؛ 
ـ که بــه دلایل مختلف  اما نباید زنان خودسرپرســت ـ
ـ را فراموش کــرد. هرچند این گروه  ازدواج نکرده‌انــد ـ
نگرانی‌های مشابه زنان سرپرست خانوار را ندارند، اما 

حق دارند دیده شوند و حمایت شوند.

زنان سرپرست خانوار؛ قهرمانان خاموش نبرد زندگی
زنان مقاومی که در سایه بحران‌های اقتصادی و فشارهای اجتماعی، یک‌تنه بار خانواده را بر دوش گرفته‌اند و هر روز با امید و اراده‌ای 

محکم  برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش می‌کنند

توانمندسازی ناقص 
زنان سرپرست خانوار

در سـال‌های اخیـر، هم‌زمـان بـا افزایـش 
روزافـزون تعـداد زنان سرپرسـت خانـوار در 
ایـران، طرح‌هـا و برنامه‌های متعـددی برای 
توانمندسـازی اقتصادی این قشـر اجرا شده 
اسـت؛ اما همچنـان بسـیاری از این زنـان از 
اسـتقلال مالی برخوردار نیسـتند و وابسـته 
بـه نهادهـای حمایتـی باقـی مانده‌انـد. این 
واقعیت نشـان می‌دهد چرخه‌ای کـه باید از 
آمـوزش آغاز و بـه بـازار فروش و پشـتیبانی 
مالی ختـم شـود، در میانه راه متوقـف مانده 

ست. ا
بیشـتر زنان سرپرسـت خانوار، پیـش از این 
خانـه‌دار بوده‌انـد و پـس از فـوت همسـر، 
طلاق، یـا بیمـاری و اعتیاد همسـر، ناچار به 
تأمین معیشـت خانـواده شـده‌اند. بسـیاری 
از آن‌هـا فاقـد مهارت‌هـای لازم بـرای ورود 
بـه بـازار کار رسـمی هسـتند و به ناچـار به 
نهادهایی چـون کمیتـه امداد، بهزیسـتی یا 
مؤسسـات خیریه مراجعه می‌کنند. بخشـی 
از این زنان وارد دوره‌های آموزشی می‌شوند، 
اما این آموزش‌هـا اغلب بدون نظـارت مؤثر، 
بدون پیونـد واقعی بـا بـازار و بـدون ارزیابی 

دقیـق از اثربخشـی ادامـه می‌یابد.
در برخی مناطق، آموزش‌هایی چون کشـت 
زعفـران، بسـته‌بندی محصـولات غذایـی یا 
تولیـد محصـولات خانگـی داده شـده، امـا 
چالـش اصلـی آن‌جاسـت کـه زنان پـس از 
تولید، مسـیر روشـنی برای فروش محصول 
ندارند. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند 
اینستاگرام نیز که بسـتری مؤثر برای فروش 
خانگی بـود، مانعی جدی ایجاد کرده اسـت. 
گرچـه معاونـت امـور زنـان تالش کـرده با 
همکاری پلتفرم‌هایی ماننـد دیجی‌کالا یا »با 
سالم« فرصت فروش دیجیتـال ایجاد کند، 
اما این مسـیر نیازمنـد زیرسـاخت، آموزش 
دیجیتال، سـواد رسـانه‌ای و اینترنـت پایدار 

اسـت که در دسـترس همه زنان نیسـت.
پروژه‌هـای  اغلـب  دیگـر،  سـوی  از 
توانمندسـازی بـه سـازمان‌های مردم‌نهاد یا 
خیریه‌هـا واگذار شـده؛ بـدون آنکه سـاختار 
نظارتـی مناسـبی بـر کیفیـت، اسـتمرار و 
نتیجه‌بخشـی آن‌هـا وجـود داشـته باشـد. 
همین موضـوع موجب شـده در بسـیاری از 
مـوارد، بودجه‌ها مصرف شـود، امـا خروجی 
محسوسـی در اسـتقلال اقتصـادی زنـان 
مشـاهده نشـود. در این میان، تجربه کشـور 
ترکیـه می‌توانـد آموزنده باشـد. این کشـور 
بـا همـکاری سـازمان ملـل و اتحادیـه اروپا، 
پروژه‌هـای موفقـی را در زمینـه آمـوزش، 
بهداشـت و کارآفرینـی زنـان اجـرا کـرده 
اسـت. در این طرح‌ها، چرخه توانمندسـازی 
از مهارت‌آموزی آغاز می‌شـود، امـا در همان 
نقطه متوقـف نمی‌مانـد بلکه بـا ایجـاد بازار 
فروش تضمینی، شـبکه توزیع، دسترسی به 
حمل‌ونقـل ارزان و حمایـت مالی، زنـان را تا 
مرحله اسـتقلال اقتصـادی واقعـی همراهی 
می‌کنـد. ترکیـه نشـان داده کـه بـا طراحی 
یک نظـام یکپارچـه و پایـدار، می‌تـوان زنان 
را از وابسـتگی به یارانه و کمک‌معیشـت، به 

جایـگاه تولیدکننـده فعال رسـاند.
در ایران نیز این مسـیر نیازمنـد نگاهی ملی، 
منسـجم و شـفاف اسـت. دفاتر امور زنان در 
اسـتانداری‌ها می‌توانند با اختیـارات جدید، 
به محـور هماهنگـی میـان نهادهایـی چون 
کمیتـه امـداد، بهزیسـتی، ادارات تعـاون و 
سـمن‌ها تبدیـل شـوند و ضمـن نظـارت بر 
آموزش‌هـا، حلقه‌هـای گمشـده در زنجیـره 

توانمندسـازی را پـر کنند.
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